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 صاحب امتیاز:
خبرگزاري جمهوري اسلامي

نام صفحه آرا

تصحیحصفحه آرایی

ساعت شروع

ساعت پایان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاء مدیر هنری

امام باقر)ع(:
انسان هاي با تقوا براي دوستي پروردگارشان دل از هر چيز 
غير اوست مي كنند و به خاطر اطاعت از مالك و صاحب 

اختيار خود، از فريب دلبستگي هاي دنيا نگرانند.
)اصول كافي، ج3، ص200(

سخن روز

کاروانسرای قزلق استراحتگاه صفوی گرگان
كاروانســرای قزلق در 37 كيلومتری جنوب شــرقی شهر گرگان و در شرق جاده ارتباطی  

گــرگان به شــاه كوه در منطقه ای در حدفاصل گچيان و ســفالی در كتل قزلــق قرار دارد.
اين كاروانســرا به عنوان نمونه ای از كاروانســراهای كوهســتانی با مصالح سنگ و ملات 
گچ، آهک و ســاروج در مســير جاده قديم اســترآباد- شــاهرود ساخته شــده و سبک آن 
سرپوشيده با پلان مستطيل شکل و جهت شمالی- جنوبی است. اين بنا دارای دالان و 
اتاق های متعدد است و ورودی آن از سمت شرقی بنا است. با توجه به نقشه و مصالح به كار رفته اين كاروانسرا 
در دوران صفويه ســاخته شــده اســت.درون هر يک از حجره های اين بنا فضايی به منظور روشــن كردن آتش 
تعبيه شــده اســت تا گرمای فضای داخلی حجره ها را در فصل سرما تأمين كند. سقف كاروانسرا بيضی شکل 
اســت كه روی طاق های گهواره ای و جرزهای قطور ســنگی اســتوار شده اســت. از خصوصيات بارز كاروانسرای 

قزلق می توان به ارتفاع كم سقف ها و حجره ها، طرز چيدن سنگ های قلوه ای و تقارن حجره ها اشاره كرد.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

www.ion.ir/news/19949.html  :میثاقنامه اخلاق روزنامه نگاران ایران

 ادوارد آلبی 
در »نقد هنر«

تازه تريــن شــماره نشــريه فرهنگی 
هنری »نقد هنر« به مديرمســئولی 
سارا منصوری و سردبيری حميدرضا 
قنبــری منتشــر شــد. پرونــده ايــن 

شماره، »ادوارد آلبی«؛ نمايشنامه نويس فقيد امريکايی است و جواد مجابی از خاطره 
ديدار تعدادی از نويسندگان ايرانی با او در سال ۱۹۹۹ نوشته است و داريوش مؤدبيان با 
عنوان »برشمردن سه نکته مهم در موفقيت ادوارد آلبی در تئاتر« و مسعود دلخواه با 
عنوان »ادوارد آلبی و پست مدرنيسم« مطالبی دارند. پژوهشی درباره كاراكتر مادر در 
نمايشنامه های آلبی با عنوان »مادران نابارور« به قلم »ميرديولا.  ام.  ام« و انتقادی تند 
بر آثار آلبی نوشته »تام. اف. درايور« با عنوان »آلبی فقط يک خيال است و نه بيشتر« از 
ديگر مطالب اين شماره از دوماهنامه »نقد هنر« است.در بخش آخر اين مجلد از »نقد 
هنر« خاطره ديدار يکی از شــاگردان آلبی با وی و همچنين گفت وگوی كوتاه و منتشــر 
نشده ای با ادوارد آلبی با عنوان »مرا همچون نويسنده ای مفيد به خاطر بسپاريد« آورده 

شده است. شماره 2 مجله نقد هنر به قيمت 5 هزار تومان نشر يافته است.

کیوسک

 100 میلیون یورو
قیمت شاهکار داوینچی

دولــت لهســتان تابلــو »بانويی 
با قاقم« داوينچی را به عنوان بخشــی از يک مجموعه 
هنــری بــه ارزش ۱۰۰ ميليون يــورو )۱۰۴ ميليون و ۶۰۰ 
هزار دلار( خريداری كرد. به گزارش  بلومبرگ، نقاشی 
»بانويــی بــا قاقــم« كــه از معروف تريــن  شــاهکارهای 
هنری »لئونــادرو داوينچــی« هنرمند بــزرگ ايتاليايی 
است، در يک حراجی به قيمت بسيار پايين تر از ارزش 
واقعی اش به دولت كشــور لهستان فروخته شد. خالق 
»لبخند ژكوند« تابلو »بانويی با قاقم« را در ســال ۱۴۹۰ 

خلق كرد. 

  3050  اثر در دوسالانه دامون فر

شورای انتخاب آثار دوسالانه نقاشی دامون فر توسط 
آيديــن آغداشــلو )رئيــس شــورای داوری ششــمين 
دوره( معرفی و كارش را آغاز كرده اســت.در مهلت 
تعيين شــده 3۰5۰ اثر از ۱34۰ هنرمند به دبيرخانه 
اين دوســالانه رسيده است. ســيف الله پوياراد، مدير 
دوســالانه نقاشی دامون فر ويژه جوانان زير 25 سال 
ايران با اعلام خبر فوق گفت: با نظر استاد آغداشلو، 
هيأت انتخاب آثار اين دوره كه كار اوليه انتخاب آثار 
ســی دی را بــه انجــام رســانده و از پذيرفته شــدگان 
مرحله نخســت خواســته شــده اصل آثــار را تحويل 

دهند.

عدد

ë »نشست »سعدی درآیینه زندگی و بالندگی
نشســت »ســعدی درآيينه زندگــی و بالندگــی )رويکرد 
كاربردی به حکمت های شــيخ اجل در مســير زندگی(« 
با سخنرانی عبدالمهدی مستکين؛ مدير بخش فرهنگ 
كميســيون ملی يونســکو در ايــران، امروز ســاعت ۱4 در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه كردستان، خيابان 

دكتر صادق آيينه  وند )۶۴ غربی( برگزار می شود.
ë شازده كوچولو« در خانه موزه انتظامی«

نمايش »شــازده كوچولو« با برداشــتی نو از كتاب »شــازده كوچولو« و شــخصيت 
نويسنده  آن آنتوان دوسنت اگزوپری، توسط گروه تئاتر »اگزيت« ازامشب ساعت 
۱۹ در خانــه مــوزه انتظامــی واقــع در خيابان اندرزگــو )قيطريه(، شــرق به غرب، 

روبه روی بلوار كاوه، خيابان احمدی به صحنه می رود كه تا پايان دی ادامه دارد.
ë درون لوین دیویس« در مؤسسه آپ آرت مان«

فيلم »درون لوين ديويس« ساخته برادران كوئن، امروز ساعت ۱8 در نخستين 
برنامه موســيقی در ســينما در مؤسســه آپ آرت مان واقع در خيابان ايرانشهر، 
خيابــان كلانتری، شــماره 48 بــه نمايش درخواهــد آمد و رامتين شــهبازی به 

همراه مهران پورمندان به بررسی اين فيلم خواهند پرداخت.
ë »نشست »تحلیلی میان رشته ای در عکس های دوران قاجار

نشست »تحليلی ميان رشته ای در عکس های دوران قاجار« با سخنرانی پدرام 
خسرونژاد؛ پژوهشگر هنر )ساكن در امريکا(، امروز ساعت ۱۰ صبح در انديشگاه 

فرهنگی كتابخانه ملی ايران برگزار می شود.

 یکشنبه
بازار 

فرهنگ

هــر   می كنــم  تــلاش  مــن 
روز دربــاره يکــی از حقــوق 
منشــور  در  تصريح  شــده 
بنويسم.  حقوق شهروندی 
مــا  گفته هــای  و  نوشــته ها 
دربــاره حقــوق شــهروندی 
در عصری كه همگان از طريق شبکه های اجتماعی 
می توانند وارد گفت وگوی فراگير شــوند، مؤثر خواهد 
بود. اگر مايل بوديد، شما هم اين نوشته ها را با ديگران 

به اشتراک بگذاريد.
ë روز ششم

ماده 6 - شــهروندان حق دارند از محيط مساعد 
برای رشــد فضايل اخلاقی و دينــی و تعالی معنوی 
برخوردار شــوند. دولت همــه امکانات خــود را برای 
تأمين شرايط لازم جهت بهره مندی از اين حق به كار 
می گيرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ريا، تملق، 
نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط  گری و 

نفاق در جامعه مبارزه می كند.
بحث

- بند ۱ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ايران ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل اخلاقی 
براســاس ايمان و تقــوی و نفی همه مظاهر فســاد و 
تباهــی را تعهــد دولــت و حق مردم دانســته اســت، 
ليکــن با وجود اين اصل، جامعه ايرانی در وضعيتی 
قرار گرفته كه مردم بر اين باورند كه دروغ، ريا، تملق، 

بی تفاوتی و بی اعتمادی در آن رايج است.
- من حداقل از دو موضع می توانم درباره منشــأ 
پيدايش اين وضعيت بحث كنم. موضع نظری اول 
كه برآمده از نظريه سرمايه اجتماعی »روبرت پاتنام« 
است، تأكيد می كند كه اعتماد و سرمايه اجتماعی )كه 
بر همه فضايل اخلاقی ديگر مؤثر اســت( محصول 
توسعه جامعه مدنی و پيشرفت نهادهای داوطلبانه 
است. موضع نظری دوم كه در نظريه »بو روثستاين« 
ســوئدی ارائه شــده ،معتقد اســت اعتماد و سرمايه 
اجتماعی محصول كارآمدی و بی طرفی دولت است.
- نظام سياسی در ايران نه توانسته شرايط مناسبی 
برای توسعه جامعه مدنی فراهم كند و نه قادر بوده 
كارآمد باشد و بی طرفانه با منافع شهروندان مواجه 
شــود. نتيجه اينکه اعتماد و ســرمايه اجتماعی دائم 
فرسايش يافته و ساير فضايل اخلاقی نظير صداقت 

و مشاركت جويی اجتماعی نيز فرسايش يافته است.
- اخلاق در ايران زير ضرب فشــارهای ساختاری 
نيــز بوده اســت. جمعيــت فزاينده اين كشــور ظرف 
چهار دهه گذشته دو برابر شده و همزمان ناكارآمدی 
اقتصادی، تنگناها و فقر اقتصادی به بار آورده و همين 
امر مردم را تحت فشار ساختاری برای اخلاق گريزی 

به منظور تأمين زندگی قرار داده است.
- معنای واقعی اينکه دولت همه امکانات خود 
را بــرای مبــارزه بــا مفاســد اخلاقــی و تأمين شــرايط 
زيســت اخلاقی به  كار می گيــرد اين اســت كه قدرت 
سياسی كارآمد و بی طرف باشد، به سوی توسعه گام 
بردارد، حيات اخلاقی مردم را تحت فشــار سياســی 
قــرار ندهد و با به رســميت شــناختن آزادی و تحقق 
بخشيدن به شــرايط زندگی عادلانه، مردم را از فشار 

برای متوسل شدن به ريا و دروغ رها سازد.
شــرايط  كــه  اســت  همه جانبــه  توســعه ای   -
زيســت اخلاقی را فراهم می كند. ايرانی ها مردمانی 
ريــاكار، دروغگــو، بی تفاوت يا متملق نيســتند، بلکه 
زيســتن در شــرايط نامناســب، ايشــان را بــه چنيــن 

كارهايی وادار ساخته است.
سؤالی برای مباحثه

قدرت سياسی و دولت برای تحقق ماده 6 منشور 
حقوق شــهروندی كه قانون اساسی نيز نسبت به آن 

تصريح دارد، بايد چه كارهايی انجام ندهد؟
- ضــروری اســت كــه قــدرت سياســی، مناديــان 
انديشــه و اخلاق و بالاخص مروجان انديشه دينی را 
زير ســيطره قدرت خود قرار ندهد تا حريت انديشــه 

اخلاقی و دينی خدشه دار نشود.
- ضــروری اســت كــه قــدرت سياســی و دولــت، 
خــود بــه نمادهای تضييــع حقــوق، فرصت طلبی، 
خلف وعده يا سوءكردار تبديل نشوند تا الگوهايی برای 

بی اخلاقی شوند.
قــدرت سياســی در ايران زمانــی می تواند مدعی 
فراهم كردن زيست اخلاقی و ارتقای معنوی جامعه 
ايرانی شود كه توســعه همه جانبه، بی طرفی قدرت 
سياســی )اجرايــی، قضايــی و مقننــه( و ممانعت از 
تضييع حق را تحقق بخشــد و بدين ترتيب فشــار بر 
مردم بــرای كــردار غيراخلاقی كاهش يابــد و قدرت 
سياسی به عنوان الگوی نقض اخلاق در ميان مردم 

شهره نشود.

درباره منشور حقوق 
شهروندی - )6(

 پیش شرط های 
رشد فضایل اخلاقی

در شادباش آغاز سال نو میلادی

 امید به چشمه گوارای آزادی و صلح
در ســال نو ميلادی از خدا می خواهيم كه به نور پاک مســيح 
جهان روشــن شــود و شــبِ ســتم پايان يابد. در زادگاه مسيح 
»فلسطين« و در ســوريه و يمن اكنون كودكانی بيگناه، زنان و 
مردانــی بی پناه در خــاک وخون می غلتند، گلوله های ســتم 
جانشــان را نشــانه می گيرد، اكنون مســيح می گريــد و نگران 
بی گناهــان، بی پناهــان و كودكان جهان اســت. او جهــان را به 
يــاری آنان و ستم ســتيزان فــرا می خواند.  مســيح می خواهد 
كه خروش خشــم و خشــونت پايان يابد و فغان جغد جنگ 
خامــوش گردد، كبوتر صلح وعشــق و شــادی و دوســتی در جهان به پــرواز درآيد و بر 
دل ها و ديده ها سايه بگستراند. از خدای مسيح می خواهيم كه به بركت او در اين سال، 
كودكی برای آب و نان نگريد و شب، خسته و گرسنه از سوز سرما نلرزد و نخسبد، اشکی 
بر ديده مادری روان نگردد، بر پيکری تازيانه ستم فرود نيايد، پدری پيکر گلگون كودک 
پاكش را به خاک نســپارد، بر جان مردمی بی پناه آتش خشــم و كينه شــعله نکشــد، 

پناهنده ای بی پناه به كام دريا فرو نرود و مرزها به روی آوارگان گشوده شود.
ديوارهــا بشــکند و فرو ريــزد... ديوارهای درونی و بيرونی.  ســربازی قلب بيگناهی 
نشــانه نگيرد و فرمان شليک فرمانده ای سنگدل را چنين پاسخ دهد: اين انسان 
هم مادری دارد و پدری دختری دارد و پســری... نه، من شــليک نمی كنم و جانی 
نمی ســتانم. آرزو كنيم اشک اســيری روان نگردد، دل و ديده ستمديده ای نلرزد، 
قاضيــان به حــق حکم رانند، داوران به داد، داد ســتانند. مســيح پيــام آور آزادی، 
زيبايی، صلح و اميد است، قرن ها پيش پدران ما به شادمانی وشوق ديدار مسيح، 

در زاد روز مسيح از پارس به فلسطين راه درازی پيمودند.
درآستانه ســال نو ميلادی از خدای مسيح می خواهيم كه به مباركی، درخت داد 
را پربار كند، گام مان را به راه او اســتوار ســازد و نويد عشــق را در دلمان ســر دهد. از 
خرمای شادی، جانمان را شيرين سازد و از چشمه گوارای آزادی و صلح و دادگری، 

جامی جهانيان را بنوشاند. ايمان بياوريم كه به گفته حافظ: 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید /  دگران هم بکنند آنچه »مسیحا« می كرد

عطر درخت کاج
از پاپانوئــل كــه بگذريم، برپا كــردن درخــت كاج و تزئين آن 
مهم ترين نشــانه كريســمس و ســال نو ميلادی اســت. اما از 
 نظــر رفتــار آدم ها نســبت به اين درخــت می توان آنهــا را به 
دو دســته تقســيم كرد: آنها كه تزئين درخت كاج را دوســت 
دارنــد و آنهــا كه دوســت ندارند. اولی ها همان هايی هســتند 
كه جشــن گرفتن نوروز و رفتن به عروســی و جشن تولد و كلًا 
ميهمانی دادن و ميهمانی رفتن را دوســت دارند و دومی ها 
آنهايی كه با اين چيزها ميانه خوشی ندارند. در خانواده چهارنفری كوچک ما )كه در 
بين آنها جنس مذكر اكثريت غالب دارد( از دسته اول، خانمم را داريم كه همچنان 
پرچــم درخــت كاج و تزئين در و ديوار و هديه گذاشــتن زير درخت كاج را برافراشــته 
نگاه داشــته اســت. البته خريد كاج كه بايد با ماشــين به خانه حمل شــود، به عنوان 
وظيفه همچنان بر دوش من اســت و با غرغر انجام می گيرد. راستش را بخواهيد از 
مراســم عيد، خريد درخت كاج و آوردنش به خانه را دوســت دارم، آن هم به خاطر 
عطری كه درخت كاج دارد و وقتی به داخل آپارتمان می آيد، تا چند روز بوی خوش 
آن در خانه استشــمام می شود. ناگفته نماند كه خريد درخت كاج اصلاً كار ساده ای 
نيســت؛ مخصوصاً پيدا كردن درختی كه راســت بايستد و در ضمن هنوز سبز باشد. 
غالباً وقتی درخت را با وسواس زياد انتخاب می كنی و سر قيمتش با فروشنده چانه 
می زنی و به خانه می آوری، روی پايه كه سوارش می كنی، می بينی كج است. بعد بايد 
با لطايف الحيل، با گذاشتن مقوای تا شده زير پايه، آن را تراز كنی. در اين زمينه جوک 
بامزه ای هم هست؛ منتها برای اينکه اين جوک را بفهميد، بايد نکته ای را درباره زبان 
ارمنی بدانيد: در ارمنی صدای »اَ« )صدای فتحه در زبان فارسی( نداريم و ارمنی های 
نســل پدرم برای ادای كلماتی كه در آنها اين صدا به كار می رفت، مشــکل داشــتند. 
مثلاً به »سَــر« می گفتند »ســار«. اما جوک: روزی زن و مردی برای خريد درخت كاج 
می روند. آنها درختی را انتخاب می كنند و از فروشــنده می خواهند درخت را راســت 
نگاه دارد. بعد خودشان چند قدم عقب می روند و از دور درخت را برانداز می كنند. 
كاملاً مشــخص اســت كه درخت كج است. زن و مرد هر دو با هم می گويند: »اين كه 
كاجه!« و فروشنده با تعجب جواب می دهد: »خُب معلومه كه كاجه. می خواستيد 
ســرو باشــه؟!«.اما درخت كاج، علاوه بر ســختی های انتخاب و خريدش، دو مشکل 
ديگــر هم دارد: يکی از آنها آســيبی اســت كه بريدن اين همــه درخت به طبيعت و 
محيط زيست می زند. اما كاج های مصنوعی كه خيلی هم گرانند، عطر خوش درخت 

طبيعی را ندارند. هرچند برپا كردن شان ساده تر است و همه شان راست  می ايستند.

هدیه های خاطره ساز
شــب ســال نو؛ همه اهالی خانــواده خاله و دايــی و مادر بزرگ 
و خانــواده خودمــان دور هم جمع بوديــم. هيجان انگيزترين 
بخش باز كردن هديه ها بود. روز اول همه به ديدن مادربزرگ 
می رفتيم شبيه ديد و بازديدهای نوروز ايرانی كه با عيد ديدنی 
از خانه بزرگترها آغاز می شــود. ســال نو ميلادی در كشورهای 
مختلــف آيين هــای خــاص خــودش را دارد. شــبيه عيد پاک 
نيست كه آيين مذهبی و رســومی مثل رنگ كردن تخم مرغ 
بين همه كشــورها مشترک باشــد. خوردن كوكو سبزی و سبزی پلو با ماهی در اين ايام 
بيشتر بين ارامنه ايرانی مرسوم بود. دوران كودكی ما )اواخر دهه 4۰ و آغاز دهه 5۰( آغاز 
ســال نو ميلادی با بارش برف همراه بود. اين گونه گرمای دورهمی خانواده در تقابل 
سرمای زمستان و فضای بيرونی، محسوس تر و دلچسب تر بود. بزرگتر كه شدم قسمت 
جذاب سال نو همچنان بخش هديه بود و اين بار وظيفه خريد كادو برای اهالی خانواده. 
تدارک هديه برای حدود 35 نفر فراخور سليقه و ذائقه شان اگر چه كار دشواری بود اما 
شيرينی های خاطره سازی داشت. تا 25 سالگی تکليف من در شب سال نو مشخص 
بود اما با خروج از ايران وضعيت ســرگردانی داشتم. ســال اول در روسيه، سال دوم در 
اوكراين و سال سوم دانمارک و... با وجود اين سال نو ميلادی لمس شدنی بود چرا كه 
جشــن ســال نو مختص خانه و محله نبود و اين تب و تاب و شــور و هيجان را در همه 
جا می شد احساس كرد. امسال دومين سالی است كه بعد از مدت ها سال نو در ايران 
هستم و برای دومين سال پياپی مشغول كار سينمايی. سال گذشته بلافاصله بعد از 
»دراكولا« به تيم توليد »كوپال« پيوســتم. روز آغازين ســال نيم ســاعتی فيلمبرداری 
متوقف شــد و در كنار عوامل فيلم ســال نو را جشــن گرفتيم. امسال نمی دانم عوامل 
فيلم »كار كثيف« خسرو معصومی كه توليد آن همزمان با روز پايانی سال 2۰۱6 كليد 
 خــورده اســت برنامه ای برای ســال نو تــدارک ديده اند يا نه. به اميد اينکه ســال آينده 
در كنار خانواده سال نو را جشن بگيريم، آغاز سال 2۰۱7را به هم كيشانِ هموطنم تبريک 

می گويم و آرزوی سال خوبی دارم؛ گرچه ما سال هاست فقط آرزو می كنيم.
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غلامرضا امامی
 نويسنده و مترجم

عکس نوشت

به یاد سومین روز  درگذشت »پوران فرخزاد«

عاشق فرهنگ و ادب ایران زمین 

نگرانِ فرزندان بی شمار خود

پوران فرخزاد به گردن خيلی 
از فعــالان ادبيــات حــق دارد. 
درِ خانــه اش هميشــه به روی 
علاقــه منــدان بــه ادبيــات و 
كتاب باز بــود و از هيچ كمکی 
از  آنکــه  بــا  نمی كــرد.  دريــغ 
نظــر مالــی دســتش چنــدان 
بــاز نبــود اما هر دوشــنبه با چــای، شــيرينی و قهوه منتظر 
دوســتداران شــعر و ادب بود. در تمام اين ســال ها تلاش 
بسياری كرد تا كتاب به خانه های مردم راه پيدا كند. دست 
خيلی هــا را بدون هيچ توقعی گرفت، خيلی ها را با كمک 
و راهنمايی هــای بی دريغش به جايی رســاند. كتاب هايی 
را كه به خودش تعلق نداشــت تصحيح و حتی با ناشران 
برای انتشــار آنها صحبت می كرد تا به صاحب اثر كمکی 
كرده باشد. او در اين سال ها يکی از پركارترين نويسندگانی 
بــود كــه از زنــان و برای آنان نوشــت. پــوران تنها شــاعر يا 
نويســنده نبود، او مترجم، پژوهشگر و يک عاشق فرهنگ 

و ادب ايــن ســرزمين بود. بــا وجود اين علاقــه چندانی به 
انتشار آثارش نداشت، نمی خواست بگويند كه از نام فروغ 
اســتفاده می كند و خيلی طول كشــيد تا او را به انتشــار آثار 
مجبور كنيم. هر چند كه خيلی قبل تر از فروغ، شعر گفتن 
را با نام مستعار آغاز كرده بود. بدون هيچ تعارف و اغراقی 
دربــاره اين بانوی فرهيخته معتقدم كــه هيچ گاه آن طور 
كــه بايد و شــايد قدر او را ندانســتيم. همه مــا در اينکه او را 
بدرســتی نديديم مقصر هستيم و حالا متأثرم كه او ديگر 
نيســت. پوران، مادر و ميزبانِ يارانِ، دوشنبه برای هميشه 
 رفــت و مــا را داغــدار كرد. اميــدوارم با توجه به گــذر زمان 
3۰ ســاله شــرعی كــه بــرای دفن مجــدد در يک قبــر لازم 
است، اجازه بدهند كه پوران را در مقبره فروغ و در كنار او به 
خاک بسپاريم. اميدوارم به ياد هر دوشنبه ای كه از سال ها 

خانــه اش  در  قبــل 
می شــديم  جمــع 
هم  خاكســپاری اش 
دوشنبه اتفاق بيفتد.

و  آشــوبم  در  ســخت  روزهــا  ايــن 
مشــوش اين خاک سرد كه چگونه 
خويشــتنِ خويش را آمــاده ى در بر 
گرفتــنِ بانوى بی بديل دوشــنبه ها 
می كنــد. زمــان در چگالی مبهمی 
فــرو رفتــه و پــس و پيش آشــکارى 
از خويــش، بــه مــن، مــا و همــه ماتــم زدگان ايــن روزهــا 
نمی نماياند. گويی همين ديروز بود كه قبل از ســفر گفت؛ 
»مادر تو كه برگشــتی جلسات دوشــنبه ها را از سر خواهيم 
گرفــت«  و امــروز، ديگر هيــچ دوشــنبه اى را در پيش رويم 
نمی بينم.گرچه از اين پس، هفته ها پُر است از دوشنبه هاى 
رنــگ به رنگ و من نيک می دانم كه دســت كم براى من 
و ديگر يتيمان اين دوشــنبه ها هيچ هفته اى ديگر آبســتن 
دوشــنبه اى نخواهد بود. به عکس هايت می نگرم و گوشِ 
هوش به واژه هايی كه يکی از پس ديگرى از زبان شيرين ات 
جارى و ســارى بود نيوشــا می دارم و به خود    می بالم، كه 
بی هيــچ اغراقی از هيچ يک از زمان هاى ممکن براى با تو 
بودن نگذشــتم.می بالم به خويش، كه خاطرم پر است از 
عطر حضور تو بانوى مهربان، حضورى كه نه فقط من، بل 
هر كسی كه او را می شناخت می داند بسان شرابی مينوى 
ســراپاى وجودت را سرمست می كرد، حضورى كه او چون 
شــمس بــود و يارانــش رقصــان او. اينک ديگر به درســتی 
نمی دانم واژه ها را، جمله ها را و...چگونه بنويسم، كدام پس 

باشــد بهتــر اســت يا 
كداميــن آنها پيش و 
تنهــا به نوشــتن اين 

جملات بسنده می كنم؛ پوران جوهره جستارگرى، شاهين 
بانوى تيز پروازى كه بی هيچ تملقی جايگاه انديشه هايش 
بر فراز ســتاک كوهی ســترگ اســت.بانويی كــه مادرانه به 
بازتربيت و بالندگی يکايک فرزندانش می پرداخت، ايزد 
بانوى مهرى كه تا دلش از پرواز بی خطر يارانش آرام  نمی 
گرفت دست از پرستارى آنان برنمی داشت. بانويی هماره 
دل پريش و پر آشــوب، نگران و ملتهــب براى فرزندان بی 
شمارش. و اما من، من چگونه امروز مقدمات به خاكسپارى 
او را خويشکارى خويش بپندارم در حالی كه ذهنم  جولانگاه 
صد انديشه مشوش از اوست؟ من چگونه بانويی كه در ذره 
ذره وجــود پاک و بــی آلايش اش ذره اى ناسپاســی و غل و 
غش نمی يافتی را در زير اين آســمان آبی و در بودش اين 
پرّه آفتاب نوازشگر كه هماره محل سوگند او بود در حالی كه 
زمان به سان تندرى پُر شتاب در گذر است به دست خاكی 
اينچنين ســرد بســپارم؟ روزى به گاه بدرود به او گفتم تو را 
به خداى خوبی ها می ســپارم و او گفت:وقتی كه رفتم اين 
را بگو. بانوى نازنين و خردورز دوشنبه ها، گويی امروز همان 
روز اســت پس، همان گونه كه خودت می خواستی تو را به 

خداى خوبی ها می سپارم.
بدرود تا روز دیدار...

نظریه های جدید در عالم حقوق
سياســتمداران و فعــالان سياســی از جملــه موجوداتــی  

هستند كه خيرشان به همه می رسد و هيچ قشر و گروهی 
نيســت كــه بتوانــد بگويد ايــن گروه بــرای ايشــان خيری 
نداشــته است و در يک كلام بشريت مديون گفتار، كردار 
و پندار ايشان است. از تاريخ و جغرافی گرفته تا حقوق و 

رياضی و ساير علوم.
وجدان نویسنده: لطفاً يک مثال درمورد نقش ايشان 

در حقوق بزن!!!
نویســنده: اقدامات و نظريه های ايشان بعضاً باعث 
توسعه حقوق شــده و يک شبه نظريه هايی را وارد عالم 

حقوق می سازند كه قرنها تلاش و تکاپوی حقوقدانان قادر به اين مهم نيست.
وجدان نویسنده: لطفاً مثال واضح و مصداقی بزن!!!

نویسنده: مثلاً در بحث حقوق جزا كسی حق ضرب و جرح و قتل كسی را ندارد 
و چنانچه مرتکب اين اعمال شد بايد حسب مورد ديه پرداخت نمايد يا قصاص 
شود و تنها استثنايی وارد بر اين قضيه دفاع مشروع است كه مرتکب را از مجازات 
معاف می سازد و مصاديق دفاع مشروع را خيلی مضيق و محدود تفسير می كنند.

وجدان نویسنده: خوب نقش فعالان سياسی در توسعه اين بحث چيست؟
نویسنده: اخيراً علاوه بر »دفاع مشروع «كه موجب معافيت از مجازات می شود 
»ارائه آمار غيرواقعی «هم باعث حلال شــدن جان و جســم آمار دهنده می شود و 
ضارب يا قاتل را معاف از مجازات می سازد و اين الحاق را كه به نظر بنده بسيار بجا 
و شايسته است مديون ايشان هستيم!!! بخصوص كه يک لحظه به شنونده اجازه 
می دهد هم كارشناس بشود بفهمد آمار درست است يا نه؟ بعد بلافاصله قاضی 
شده و مجازات را تعيين كرده و سپس بلافاصله مأمور اجرای حکم شده و حکم را 
اجرا كند كه دادن اين سه نقش به مخاطب وشنوندگان هر سخنرانی تکريم عملی 

ايشان و بسيار مدرن و پيشرفته است.
وجدان نویسنده: تو از كجا به چنين نتيجه حقوقی رسيدی؟!!

نویســنده: مگر نمی دانی اخيراً در يزد به معاون رئيس جمهوری با مهر حمله 
شده است؟

وجدان نویسنده: چرا شنيدم ولی چه ربطی دارد؟
نویســنده: اخيــراً جناب محمدصالــح جوكار، نماينده ســابق يــزد و از اصولگرايان 
نزديک به جبهه پايداری كه در مجلس نهم در زمره منتقدان دولت بود اظهار داشته 
اســت: من خودم در نماز جمعه نبودم و از اينکه چه اتفاقی افتاده اســت خبر ندارم، 
ولی براساس آنچه كه در خبرها آمده بود، اعتراض مردم بيشتر روی آمار و ارقام های 
ارائه شــده توســط معاون پارلمانی رئيس جمهوری بوده اســت، مردم به اين آمارها 
اعتراض داشتند. امروز در سطح جامعه ادعای تورم 7 درصدی می شود اما مردم آن 
را احســاس نمی كنند، مردم احساس می كنند اين آمارها واقعی و صحيح نيست. به 
هرحال كشور هنوز از ركود خارج نشده و همچنان مشکلات معيشتی و اقتصادی داريم.

معاون رئيس جمهوری بايد بيشتر رعايت می كرد تا اين مشکل پيش نمی آمد!!!!

کاشف »بیتلز« 
درگذشت

نخستين مدير برنامه های 
گروه موســيقی »بيتلز« در 
سن 8۶ سالگی درگذشت.
به گزارش بی بی سی، »آلن 
ويليامــز« نخســتين مدير 
گــروه معــروف »بيتلز« كه 
استعداد اين موسيقيدانان انگليسی را كشف كرد، در 
سن 8۶ سالگی فوت كرد. »ويليامز« كه مالک كافه - 
بار »جاكاراندا«ی ليورپول هم بود، در سال های ۱۹۶۰ 
و ۱۹۶۱ با »بيتلز« همکاری داشــت. او در انگلستان و 
ســپس در هامبورگ اين گروه موسيقی راک اند رول 
را همراهی كرد. مدير برنامه های »بيتلز« سال ۱۹۵7 
»جاكارانــدا« را به عنــوان يــک كافــه راه انــدازی كرد، 
 مکانی كه به پاتوق موسيقيدان های جوان تبديل شد. 

آن سوی 
مرز

فیروزه مظفری

نگاره

محمد فاضلی

استاد دانشگاه بهشتی

 یک نکته 
از هزاران

یادبود

روبرت صافاریان

منتقد سینما

امیر بخشایى
پژوهشگر

لوون هفتوان

بازیگر

غلامحسین سالمی
مترجم

محمدرضا محمدی

واگویه های 
یک 

نویسنده 
معلوم الحال


